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ــلام و ايران سرشار از سلحشوری ها و شور ناب زن  تاريخ اس
ــادت های بانوان مسلمان در تمام برهه های  مسلمان است. رش
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و كشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقلاب اسلامي كه داستان دگر است بر 

كسي پوشيده نيست.
ــدس در دو  ــلامي و در دفاع مق ــان در انقلاب اس ــش زن نق
حوزه ی كلي قابل ترسيم است. يكي فعاليت های جمعي مانند 
شركت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوی و نه دوشادوش 
مردان بلكه به شهادت تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقلاب را 
ــطح  پيش بردند. ديگری فعاليت های ويژه و تقريباً فردی در س
ــور مربوط به  ــور و در حوزه های تخصصي در ام ــت كش مديري

انقلاب و دفاع مقدس است.
ــران  ــد بانواني كه با همرزمي با همس ــن كم نبودن همچني



دم
 دوي

مي
ما 

ی ش
ه پا

پا ب
6

ــان و منحرفان قرار  ــتي منافق ــان آماج اهداف تروريس دليرش
ــرخ زخم های شهادت را بر سينه نشاندند.  گرفتند و گل های س
ــان در  ــه به دليل آن كه رهبر و امام راه ش ــم نبودند زناني ك ك
ــهر بي سنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را  ميان مردم ش
برای يافتن جانپناهي ترک نكردند و تا آخری نفس و تا آخرين 
ــتادگي  ــان ايس ــان در پيمان با رهبرش قطره ی خون مقدس ش
كردند و مصداق «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر» شدند.
زناني كه سربند سرخ «رهسپاريم تا شهادت» را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و در حضور آنان در 
ــيدند تا  جبهه ها، وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش كش
ــلام و ايران بكوشند. زناني  ــان با فراغت در دفاع از اس مردان ش
ــارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند.  كه در طول اس
ــق،  دختراني كه در عنفوان جواني با وجود جمال و كمال؛ عش
ــربتي  عفت و ايثار را در كنار جانبازان با صبوری آميختند و ش

گواراتر از شهادت را تجربه كردند.
ــداری و روييدن از گونه ی  ــت برای بي اينك وقت درنگي اس
روييدن آن سروهای استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان كه مانده اند.
ــماني»  اين كتاب كه جزئي از مجموعه كتاب های «زنان آس
ــكاری صميمانه ی  ــاهد و تلاش و هم ــر ش ــت با همت نش اس
ــره ی بين المللي  ــتاد كنگ ــركارخانم فاتحي دبير محترم س س
ــت شهدای زن منتشر شده است تلاش ناچيزی است  بزرگداش

برای تجليل از مقام رفيع آنان، باشد كه مقبول افتد.
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7 ــوع آفتاب  ــتين طل ــى زاده در نخس ــهيد منيره ول ش
ــود. از  ــهر ايلام ديده به جهان گش ــاه 60 در ش مردادم
ــخ آوارگى را در  ــان آغازين روزهاى زندگى طعم تل هم
ــران تجربه كرد.  ــاى خانواده و ديگر مردم مه كنار اعض
ــره و خانواده اش اصالتاً اهل مهران بودند و آن روزها  مني
ــمن بعثى به كوه هاى  ــدت بمباران هاى دش به دليل ش
ــين ولى زاده  ــراف ايلام پناه آوردند. پدرش عبدالحس اط
ــغول رزم با  ــدار بود و دائماً در جبهه هاى جنگ مش پاس

دشمن و كمتر خانه بود. 
ــر بمباران  ــت كه در اث ــتر نداش ــال بيش منيره دو س

چكيده



دم
 دوي

مي
ما 

ی ش
ه پا

پا ب
8

دشمن به سختى مجروح شد و از آن زمان تا پايان عمر 
ــت. سال ها رنج و درد ناشى از جراحت  روى ويلچر نشس
ــر گذاشت و سرانجام  ــكيبايى و آرامش پشت س را به ش
ــدت جراحات به شهادت  در تاريخ 77/4/10 به خاطر ش

رسيد.
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به جای مقدمه

نديده بودمش، نديدمش. نمي شناختمش، نشناختمش. 
درست يادم نيست چطور در يكي از اردوهای دانش آموزی 
ــهيد با بچه های مهران دمخور شدم. فقط خوب  بنياد ش
يادم هست كه مهر كبری ولي زاده بيشتر از بقيه به دلم 
نشست. هم بچه شهيد بود و هم به قول خودش كمي تا 
ــمتي ابری جانباز. همه دلتنگ خانه و خانواده بوديم  قس
و كبری دلتنگ دوری از خواهر جانبازش منيره كه از او 
كوچك تر بود. از منيره ای گفت كه روی ويلچر مي نشست. 
ــي اش و حرف هايي كه به قول  ــيرين زباني و مهربان از ش
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كبری گنده تر از دهانش بود. كبری مي گفت: «همانقدر 
كه زبانش شيرين است و مهربان، همان قدر هم مي تواند 
ــد. به خصوص با مسئوليني كه شهدا را  تلخ و گزنده باش
ــتاد كنفت كردن  ــند». مي گفت: «اس فراموش كرده باش
آدم های فراموشكار جبهه است». همين خصوصيات بود 
ــناخته مرا شيفته اش مي كرد. دبيرستاني  كه نديده و نش
بودم و در سر سودای نوشتن و نويسندگي. گفتم: «دلم 
ــتان زندگي اش را بنويسم». كبری گفت:  مِي خواهد داس
«خودش هم گاه گاهي چيزهای مي نويسد». بعد از پايان 
ــنوم. ابهت خاصي در  ــا صدايش را بش ــگ زدم ت اردو زن
ــش بود كه مرا لال كرد. گفتم: «منيره پاهايت چه  صداي
شدند»؟ پرسيد: «تو چه فكر مي كني»؟ گفتم: «والاّ چه 
ــده.  ــان ش عرض كنم»؟ گفت: «پاهايم خوش به حالش
ــتي». گفتم: «مي خواهم داستان زندگي ات  بهشتي بهش
ــم». خنديد و گفت: «خودم هم همين تصميم  را بنويس
ــر زنده بمانم». گفتم: «يعني ...» گفت: «بايد  را دارم. اگ

بجنبي و الاّ يك وقت مي بيني خيلي دير شده ها».
ــد،  نمي گذاشت. حالا درس و  چيزی انگار مانع مي ش
ــق باشد يا دلهره ى كنكور. چه فرقي مي كرد. چيزی  مش
ــاد در كاری كه بايد و ما  ــد و هي تأخير افت ــع مي ش مان
ــتگاهي با تأخيرهای طولاني. همان  مانده بوديم در ايس
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موقع بود كه خبر رسيد منيره آسماني شده. دلم گرفت 
از آن همه دست دست كردن و امروز و فردا كردن.

حالا ديگر بعد از ده سال نه منيره هست كه از روزهای 
ــتار تمام لحظه های  ــته بگويد نه مادرش كه پرس گذش
ــال پيش از آن كه  ــود. اما به هر ح ــوب و بد منيره ب خ
ــود روی خاطره هايي كه دنيايي هستند و  غبار تلمبار ش
ــراغ كساني  دريايي از محبت و مهرباني و زلاليت، به س
ــال ها  ــراه و همنفس منيره بوده اند در س ــم كه هم رفتي
پيش، سال هايي كه آمدند و رفتند؛ سال هايي كه آمدند 

و بردند آن هايي را كه هيچ وقت از يادمان نمي روند.

آمنه آدينه
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پاهای كوچك منيره
25/2//62 ايلام

ــي زَنگُْل پرِ پاتي، پات وردار، زَنگُْل دار ...»   «تاتي، تات
ــت های كوچك منيره را گرفته بود و شعر تاتي  مادر دس
ــت بدود.  ــش مي خواند. اما منيره مي خواس  تاتي را براي
برای همين وقتي خيلي زود راه افتاد كسي تعجب نكرد. 
ــالش كه بود عين فرفره مي دويد.  انگار مي خواست  دو س
بپرد. يك لحظه روی زمين بند نمي شد. منيره مي دويد. 
مادر دنبالش. هميشه نگران پاهای منيره بود. مي ترسيد 
در غياب پدر بلايي سر بچه هايش بيايد بخصوص منيره 
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ــيرين زبان بود. پدر جبهه بود و ما هم كه از  كه خيلي ش
مهران آواره  ی كوه و كمر شده بوديم و حالا در «اردوگاه 
ــتي» ايلام روزگار را به سختي مي گذرانديم.  شهيد بهش
بهمن ماه بود. چند بار هواپيماهای عراقي ايلام را بمباران 
ــرده بودند. مردم به بمباران و صدای آژير خطر عادت  ك
ــن  ــالگرد جش كرده بودند. همه مي گفتند: «حالا كه س
ــن و شلوغي است  ــت و همه جا جش پيروزی انقلاب اس
ــتر است». ساعت ده صبح بود. مادر  امكان بمباران بيش
ــده  ــغول كارهای خانه ش صبحانه ى ما را داده بود و مش
ــود. هواپيماهای عراقي كه آمدند، صدای جيغ زن های  ب
ــد. يك انفجار، مادر  ــايه قبل از آژير خطر بلند ش همس

دويد طرف ما، در انفجار مادر افتاد، سه انفجار …
ــتان بودم.  ــم باز كردم روی تخت بيمارس وقتي چش
ــيده بود. وقتي ديد  مادرم روی تخت كنار من دراز كش
ــت از روی تخت  ــرده ام با زحم ــم هايم را باز ك من چش
ــد. او هم تركش خورده بود. آمد بالای سرم. نازم  بلند ش
كرد. نوازشم كرد. پرسيد:« درد داری»؟ گفتم: «خيلي». 
ــده. همه جای بدنم  ــتم كجای بدنم زخمي ش نمي دانس
درد مي كرد. صورتم را بوسيد و گفت: «زود حالت خوب 
مي شود». پرسيدم: «مامان، بچه ها كجا هستند؟ منيره، 
ــاني ام را كنار زد و  ــای روی پيش ــدی»؟ مامان موه مه
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گفت: «مهدی حالش خيلي خوب است. صحيح و سالم. 
ــده»، گفتم: «بابا كجاست»؟  اما منيره مثل تو زخمي ش
گفت: «جبهه است،  خبرش كرده اند بيايد». وقتي پدر را 
ديدم از شوق ديدار،  درد فراموشم شد. گريه كردم. بغلم 
ــوب كه گريه نمي كند. تو بزرگ  كرد و گفت: «دختر خ
شدى. مدرسه مي روی» و كلي دلداری ام داد. حال منيره 
زياد خوب نبود. منيره سه سالش بود. بايد هرچه زودتر به 
تهران منتقل مي شد. پدر او را همراهي كرد. من و مادرم 
ــتاني در تبريز منتقل  ــاه و بعد به بيمارس اول به كرمانش
شديم. فكر و ذكر مادر، منيره بود. درخواست كرد ما هم 
ــيديم مادرم  ــويم. وقتي به تهران رس به تهران منتقل ش
ــتاني بود كه منيره را پذيرش كرده اند.  به دنبال بيمارس
ــه مي گرفت. بالاخره  ــتر مي گفت كمتر نتيج هرچه بيش
ــتان بوعلي بستری شده است.  فهميدم منيره در بيمارس
ــي رفتيم بيمارستان بوعلي، گفت: «كبری جان!  با تاكس
تو اينجا بمان. اگر منيره اينجا بود برمي گردم». دلم شور 
مي زد و چشم به در بيمارستان دوخته بودم. تركش های 
پايم اذيتم مي كرد. نمي توانستم درست راه بروم. چاره ای 
ــتم. داشتم بيرون را نگاه مي كردم. ديدم  جز انتظار نداش
ــيجي مي دود و گاه مي نشيند و بند پوتين هايش  يك بس
ــان به طرف  ــود و لي لي كن ــدد و گاه بلند مي ش را مي بن
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ــي را  ــناختمش. در تاكس ــن مي آيد. جلوتر كه آمد  ش م
ــاز كردم. داد زدم: «بابا ...» بغل باز كرد. بغل باز كردم.  ب
بغلم كرد. بغلش كردم. گريه كردم آنقدر كه شانه هايش 
خيس از اشك های من شد. پدر اجازه داد هرچقدر دلم 
ــرد. بغلم كرد تا  ــد گريه كنم. بعد هم آرامم ك مي خواه
پيش مادر و منيره برويم. سرم را روی سينه اش گذاشتم 
ــوش كرده بودم به طرف  ــي كه بغل پدر جا خ و در حال

اتاق منيره رفتيم.
منيره ی كوچولو زخمي و بي رمق روی تخت بيمارستان 
ــتارها او را آماده مي كردند به اتاق عمل ببرند.  بود. پرس
ــده. مادر از  ــل فهميديم منيره قطع نخاع ش ــد از عم بع
ــيد: «يعني چي»؟ پدر سكوت كرد. مادر گفت:  پدر پرس
«مرد مي پرسم يعني چي»؟ بابا خيلي آرام گفت: «يعني 
ديگر نمي تواند راه برود». با تمام كودكي ام دلم شكست. 
منيره حالا حالاها بايد راه مي رفت. مادر سكوت كرد. به 
ــد. نشست. سرش  ديوار تكيه داد. روی زانوهايش خم ش

را بين دست هايش گرفت و آرام آرام گريه كرد.
ــش ماه وقتي به خانه برگشتيم منيره روی  بعد از ش
ــم  ــته بود كه بابا گفت: «اس يك صندلي چرخدار نشس
ــت». منيره ديگر نمي توانست  ــين منيره، ويلچر اس ماش

روی پاهای قشنگ و كوچكش راه برود.
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 مامان كوچيك بابا
سه بار دق الباب: يعني بابا پشت در است. اين رمز ما و 
بابا بود. هروقت بابا مي آمد مرخصي، با نوک كليد سه بار 
ــنيدم دمپايي هايم  به در مي زد. وقتي صدای در را مي ش
را درمي آوردم و به دو مي رفتم در را باز مي كردم. قامت 
ــای خاكي در چهارچوب  ــه ی پدر با همان لباس ه مردان
ــاره اش را گذاشت روى دماغش  در قاب شد. انگشت اش
ــتم بود نشانش  و گفت: «هيس». دمپايي هايم را كه دس
دادم كه خيلي احتياط كرده ام. خنديد. خنديدم. نشست 
جلو پايم و بغلم كرد . گفت: «خودت كه مي داني چرا»؟ 
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ــيد: «چرا»؟  ــم: «آره. به خاطر پاهای منيره». پرس گفت
ــت. دلش مي خواهد  گفتم: «مي دانم ديگر منيره بچه اس
مثل وقتي كه پا داشت دست هايش را باز كند، بدود جلو 

و شما را بغل كند. اما حالا …»
آهي كشيد. بغلم كرد و گفت: «آفرين دختر فهميده ی 
خودم». هزار با اين سفارش را از مادر و پدر شنيده بودم. 
منيره كه صدای در را شنيده بود با ويلچرش آمده بود دم 
در هال. بابا را كه ديد داد زد: «بابا». ذوق زده دست هايش 
را از هم باز كرد. بابا خنديد. خودش را روی زمين انداخت 
ــينه خيز رفت تا پای ويلچر منيره. پاهای منيره را  و با س
ــيد و گفت: «اين پاهای بهشتي بوسيدن دارد». بعد  بوس
ــيدش و گفت: «داگلگم ـ دِت  هم منيره را بغل كرد. بوس
ــيرين زباني مي كرد و  نازارم ـ منير خاتون».  منيره هم ش

بابا ديوانه ی شيرين زباني های منيره بود.
ــم مي گفت:  ــه مرخصي بود دائ ــم ك ــد روز ه آن چن
ــتي بابا»  «مامان كوچك بابا، تو افتخار مني. دختر بهش
ــش دلبری. پدر هم  ــره ذوق مي كرد و با حرف هاي و مني
هر وقت از در وارد مي شد تا پای ويلچر منيره سينه خيز 
ــرد و گاه  ــواف مي ك ــي دور ويلچرش ط ــت. گاه مي رف
مي ايستاد، پاهايش را محكم به هم مي كوبيد و به منيره 

ادای احترام و سلام نظامي مي كرد.
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وصيت بابا
ــادت كرده بوديم دير به دير بابا را ببينيم. به همان  ع
ديدارهای دير به دير هم راضي بوديم. مادر سعي مي كرد 
ــم و زير چادر زندگي  ــد. جنگزده بودي قوت قلبمان باش
ــوراخ و سمبه ای وارد  ــوز و سرما از هر س مي كرديم. س
ــادر از روزهای آفتابي  ــد اما حرف ها و قصه های م مي ش
ــت،  ــده در كنار پدر خواهيم داش ــنگي كه در آين و قش
ــان را گرم گرم مي كرد. منيره خيلي بي تاب بود.  وجودم
ــدر آبي بود بر  ــدر داروی روح منيره بود. حرف های پ پ
ــتان هايي از  آتش درون منيره. روحيه ی منيره را با داس
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ــين (ع) تقويت مي كرد و منيره تا  ــل بيت و امام حس اه
بابا را داشت غم نداشت.

ــهد  بابا قول داده بود با اولين مرخصي ما را ببرد مش
ــمرديم تا پدر  مقدس زيارت. برای همين روزها را مي ش
ــرد زمستاني وقتي زير  ــت يك شب س برگردد. اما درس
ــدر را آوردند.  ــهادت پ چادرمان كز كرده بوديم خبر ش
ــدای خنده هايش را  ــود. ص ــابق نب ــره ديگر مثل س مني
ــهادت پدر گذشته بود  ــنيديم. چهارده روز از ش نمي ش
ــا هنوز جنازه اش نيامده بود. منيره هم، همه را كلافه  ام
ــراغ جنازه ی پدر را مي گرفت. مادر شهيد  كرده بود و س
ــايه ها خواب ديده بود  «عبدالامير اميدی» يكي از همس
جسد پدر در كرمانشاه است. هنوز يك روز نگذشته بود 
كه جسد پدر را آورند. منيره خيلي خوشحال شد. طبق 
وصيت پدر من و منيره را روی تابوت پدر گذاشتند تا با 
او وداع كنيم. منيره شش هفت سال بيشتر نداشت. عطر 
گل محمدی روی قبر مي پاشيد و با او حرف مي زد. بعد 
از تشييع پدر وقتي به خانه برگشتيم علي رغم ميل همه، 
ــاه محرم به تن مي كرد  ــكي اش را كه م منيره لباس مش
ــت كرده. من فقط و  ــيد و گفت: «بابا خودش وصي پوش
ــم چون برای امام حسين  ــياه مي  پوش فقط چهل روز س
ــم از مصائب  ــند». بعد ه ــياه مي پوش ــل روز س (ع) چه
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ــت. منيره تمام درس های  ــين (ع) گف دختران امام حس
ــب چهلم، وقتي  پدر را به خوبي ياد گرفته بود. بعد از ش
از گلزار شهدا برگشتيم، منيره كه در آن چهل روز فقط 
ــيده بود، خودش لباس مشكي اش را  لباس مشكي پوش
ــه وصيت پدر عمل كردم». يكي  درآورد و گفت: «من ب
ديگر از درس های پدر كه منيره تا آخرين لحظات به آن 
عمل كرد اين بود وقت نوشيدن آب حتى در خواب هم 

مى گفت: «فداى لب تشنه ات يا حسين(ع)»

خواهر شهيد
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يادگاری

ــه ی حياط. چايي  اسباب بازی هايش را مي آورد گوش
ــوت مي كرد كنار  ــذا مي پخت و ما را دع ــرد. غ دم مي ك
ــود. بابا كلي  ــق خاله بازی ب ــفره اش غذا بخوريم. عاش س
اسباب بازی خريده بود تا منيره سرگرم شود. قابلمه های 
ــماور هم از  ــفالي، يك س ــوری و كتری س ــك، ق كوچ
ــباب بازی هايش را  ــهد برايش خريده بود. منيره اس مش
ــت داشت. يك روز به دوستم گفتم: «منيره  خيلي دوس
ــت. همه چيزش را مي بخشد». گفت:  خيلي مهربان اس
ــت كن». من  ــباب بازی هايش را درخواس ــك روز اس «ي
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ــماورت را به  ــراغش و گفتم: «منيره اين س هم رفتم س
ــي مي دهم. اين  ــي»؟ گفت: «جانم را بخواه من مي ده
اسباب بازی ها را نمي دهم». گفتم: «چرا؟ تو كه خسيس 
نبودی»؟ گفت: «يعني تو نمي داني»؟ گفتم: «نه». گفت: 

«اين ها يادگاری های بابا هستند».

 كبری ولي زاده ـ خواهر شهيد
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منير خاتون

ــم، فكر مي كنم  ــه نوعي همرزم بودي ــن و داداش ب م
ــتم كه به  ــش از «عمليات كربلای 10»، تصميم داش پي
خانه و خانواده سر بزنم، به همين خاطر نزد داداش رفتم 
و گفتم: «داداش كاری نداری؟ چيزی احتياج نداری»؟

خنده ای كرد و گفت: «فقط يك چيز»! 
گفتم: «بگو داداش، بگو»

گفت: «برو ببين منيرخاتون چيزی نمي خواهد».
مي دانستم اين پدر و دختر عجيب همديگر را دوست 
ــه صدايش  ــديد. هميش ــد، يك رابطه ی عاطفي ش دارن
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ــت با  ــر، منير خاتون. وقتي هم كه مي خواس مي زد مني
ــد مي گفت: «دگلگم»؛ يعني  تمام وجودش صدايش كن

مامان كوچك بابا.
گفتم: «همين»؟

گفت: «منيرخاتون يادت نره»!
ــه ی داداش بود.  ــتم. اولين جايي كه رفتم خان برگش

منيره پرسيد: «عمو از بابا چه خبر»؟
ــم: «عمو جان، داداش گفت از منيرخاتون بپرس  گفت

چه مي خواهد»؟
ــرش را بلند كرد و گفت:  ــت توی فكر، بعد هم س رف
«بگو همان كاری را بكند كه امام مي خواهد». با تعجب 

پرسيدم: «عمو جان امام چه مي خواهد»؟
گفت: «امام گفته، جبهه ها را خالي نكنيد».

ــش  ــود يك دختربچه پنج ش ــا خوردم. مگر مي ش ج
ــاله روی ويلچر و از همه  جا بي خبر، با سن و سال كم  س
آنقدر بزرگ حرف بزند. دگرگون شدم. رفتم توی حياط، 
چند دقيقه گريه كردم. دوباره برگشتم و پيشاني منيره 
ــر داداش منيره بود. بعد از  ــيدم. حرف اول و آخ را بوس
ــهادت داداش هم حرف، حرف منيره بود. حرف هايي  ش
ــنش  ــتر از س ــاور كردنى نبود. خيلي بيش ــي زد كه ب م
مي فهميد. مي گفت: «آرزو دارم هرچه زودتر شهيد شوم 
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و بروم پيش پدر».
ــهادت  ــي ش ــم ول ــل كردي ــهادت داداش را تحم ش
ــادر آنقدر  ــنگين بود. م ــان خيلي س ــون برايم منيرخات
ــهادت منيره به او  ــد كه يك سال بعد از ش ــته ش شكس

پيوست.
مهدی ولي زاده ـ عموی شهيده منيره
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آرامش ابدی
ــا بگذارمش.  ــه مي رفت، دلم نمي آمد تنه خواهرم ك
ــودش هم كم و بيش مجروح جنگي بود با يك دختر  خ
قطع نخاعي. وجدانم راضي نمي شد. به هر حال من هم 
دايي منيره بودم هم پدر شهيدش گردن ما حق داشت. 
ــو، برای بچه هايش پدری  ــالا كه نبود بايد دايي و عم ح
ــكي همراهش  ــد. اكثر اوقات در معالجات پزش مي كردن
ــورای  ــي از اين مراجعه ها پس از اينكه ش ــودم. در يك ب
ــكي تشكيل شد، سى چهل پزشك بالای سر منيره  پزش
ــدم. از حضور آن همه پزشك متخصص  آمدند. نگران ش
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ترسيدم. دست و دلم مي لرزيد. منيره دوازده سيزده سال 
بيشتر نداشت. به صورت گرد و قشنگ منيره نگاه كردم 
ــيده. ديدم مثل هميشه آرام و متبسم  ببينم چقدر ترس
ــكان متخصص خودش گوش مي دهد. من  به حرف پزش
هم آرام  گرفتم. خيلي وقت ها پيش مي آمد كه بعضي از 
ــتارها در انجام دادن وظيفه سهل انگاری  پزشك يا پرس
ــدم، عصباني مي شدم اما منيره  مي كردند. ناراحت مي ش
ــتم را مي گرفت و مي گفت: «دايي ناراخت نشو. اين  دس
ــند. خب  بنده های خدا خيلي كار دارند. زحمت مي كش

خسته مي شوند».
هر وقتي ناراحت مي شدم مي رفتم سراغ منيره. منيره 
ــرای من معنای يك  ــه ب به من آرامش مي داد و هميش
آرامش ابدی داشت. حالا كه نيست مي فهمم من اشتباه 

نمي كردم.
صحبت االله ولي زاده ـ دايي منيره
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پاهای مهربان
پرسيدم: «منيره، بعد از چند وقت كه مي بينمت، زياد 

رو به راه نيستي»؟
هيچي نگفت.

گفتم: «از چيزی ناراحتي»؟
هيچي نگفت.

ــه دير به دير مي آييم  ــم: «حتماً از ما دلخوری ك گفت
به ديدارت».

هيچي نگفت.
اشك ها توی چشم هايش حلقه زده بودند. هيچ وقت 
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ــك های منيره را ببينم. از بچگي سعه ی  ــده بود اش نش
صدر داشت و جسور بود.

پرسيدم: «منيره، كسي اذيتت كرده؟ توی خانه كسي 
ناراحتت كرده؟ بگو تا حسابشان را برسم».
گفت: «اينجا من همه را اذيت مي كنم».

گفتم: «بعيد مي دانم».
هيچي نگفت.

ــي از اينجا رفتم  ــو كه نمي خواهي من وقت گفتم: «ت
همه اش توی فكر باشم».
گفت: «بايد بگويم»؟

ــم: «نمي دانم. اگر دلت نمي خواهد نگو. از مادرت  گفت
مي پرسم. حتماً از مادرت دلخوری».

اشك هايش جاری شد.
ــي  ــم: «ديدی. ديدی گفتم از كس ــه گفت پيروزمندان

دلخوری»؟
ــك هايش را پا كرد و  ــريع با پشت دست اش خيلي س

گفت: «نه. به خاطر مادرم ناراحتم».
گفتم: «چرا»؟

ــد. وقتي  ــادرم خيلي زحمت مي كش ــت: «آخه م گف
ــه، كول مي كند. مي گويم من  مي خواهد مرا ببرد مدرس
ــن كلاس چهارم مي روم.  ويلچر دارم. قبول نمي كند. م
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كم كم سنگين تر مي شوم. مادرم اذيت مي شود».
گفتم: «چرا»؟

ــود گفت: «ترجيح  ــته ب مادرش كه روبرويمان نشس
مي دهم خودم پاهای منيره باشم».

ــحال باشي كه پاهايي به  گفتم: «منيره تو بايد خوش
اين مهرباني داری».

ــحالم  خنديد. چيزی بين خنده و گريه گفت: «خوش
اما مادر اذيت مي شود».

مادرش بغلش كرد. قربان صدقه  ی اشك هايش رفت و 
ــت دارم. من عاشق اين كارم.  گفت: «اما من خودم دوس

اگر اين كار را نكنم از خودم دلخور مي شوم».
ــه ی عاطفي منيره و مادرش آنقدر زياد و عجيب  رابط
ــد، مادرش نتوانست زياد  ــهيد ش بود كه وقتي منيره ش
ــه ی دوری دق كرد و رفت  ــد و او هم از غص ــل كن تحم

پيش منيره.

يارحسين انوری 
معاون فرهنگي وقت بنياد شهيد استان ايلام
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روحيه ای برای سردار

روزی روزگاری زنان ايراني برای پشتيباني از جبهه ها 
ــلامي، گردنبند اهدا مي كردند.  و دفاع از كيان نظام اس
ــهيد استان ايلام برای ماندگاری،  عزت و  اما 314 زن ش
ــلامي، گردن خود را هديه كردند. زناني  شرف ايران اس
ــوه بودند و اسطوره. منيره هم يادگار آن  كه هركدام اس
ــش بود كه اگر زنده بود آينده  ــای باران گلوله و آت روزه
ــاخت. توی منطقه كسي نبود كه منيره كوچولو  را مي س
را نشناسد. نه اينكه خودش آمده باشد جبهه، نه. سردار 
ــي زاده آنقدر از دختر كوچولويش مي گفت كه همه ی  ول
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ما دلمان مي خواست منيره را از نزديك ببينيم. مي گفت: 
«نمي داني اين دختر چقدر برايم عزيز است. وقتي مي روم 
ــي، منيره را مي گيرم بغل. وجودش به من انرژی  مرخص
ــاني تا پنجه ی پا مي بوسمش اما سيراب  مي دهد. از پيش
نمي شوم. پاهای بهشتي اش را ناز مي كنم، مي بوسم. باور 
كنيد بوی بهشت مي دهد. اگر ضعيف شوم منيره به من 

روحيه مي دهد».
ــهيد ولي زاده وقتي مي خواست از منيره جدا شود  ش
ــت. هيچ وقت  ــد به پهلو مي رف ــب، عقب مي آمد. بع عق
ــت پنجره  ــت به خانه نمي كرد. چرا كه منيره از پش پش
مسير رفتن پدر را نظاره مي كرد. منيره بعدها مي گفت: 
ــد.  ــدر نگاه مي كردم تا پدر در خم كوچه گم مي ش «آنق
هميشه مي دانستم او بالاخره برای هميشه مي رود. برای 

همين تا مي توانستم سير نگاهش مي كردم».

سردار عبدالكريم علي نظری 
مسئول روابط عمومي سپاه منطقه ايلام
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ديدار

رئيس گفت: «امروز برنامه ی ديدار داريم».
هروقت بحث ديدار و سركشي از خانواده ی شهدا پيش 
ــور مي زد. نگران بودم. مي ترسيدم مبادا  مي آمد، دلم ش
ــكلي برای خانواده ی شهيدی پيش آمده باشد و من  مش
ــم. از مشكلات لاينحل مي ترسيدم. دلم  نتوانم مؤثر باش
ــت هيچ وقت اين خانواده ها با مشكلي درگير  مي خواس

نشوند. رئيس گفت: «امروز مي رويم منزل ولي زاده».
نفس راحتي كشيدم. از آن خانواده هايي بودند كه هر 
ــكلي ولو بزرگ و لاينحل برايشان كوچك بود. وقتي  مش
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وارد خانه ى شهيد ولي زاده مي شدم انگاری وارد بهشت 
مي شدم.

ــك طرف، منيره يك طرف. با ابهت  همه ی خانواده ي
روی ويلچرش مي نشست و با ما حرف مي زد. مي خنديد. 
ــز از آدم  ــم: «خدا وقتي يك چي ــي وقت ها مي گفت خيل
ــل مهرباني،  ــای ديگر مي دهد، مث ــرد، خيلي چيزه بگي

زيبايي، گذشت و ...».
ــه  ــديم منيره مثل هميش آن روز وقتي وارد خانه ش
ــتقبالمان نيامد. رفتم جلو. بغلش كردم. پرسيدم:  به اس
«با ما قهری». با بداخلاقي گفت: «چه عجب كه يادتان 
ــيدم. منيره خيلي  ــر بزنيد». خجالت كش افتاد به ما س
صريح بود. گفتم: «شرمنده ام. خودت كه مي داني ما بايد 
به همه ی خانواده ها سر بزنيم. خودت كه مي داني چقدر 

برايم عزيزی. دلم برايت تنگ شده بود».
لبخندی زد.

گفتم: «منيره با لبخند خيلي خوشگل تری».
گفت: «تعارف مي كني»؟
گفتم: «جدی مي گويم».

دستم را گرفت و گفت: «سر بزنيد، سر نزنيد، ما خدا 
را داريم. اما اگر زود به زود بيايد خوشحال مي شوم».

ــا زود خودش را مهار  ــد، ام منيره زود عصباني مي ش
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مي كرد.
ــما را زود به زود  ــم ش ــت داري ــم: «ما هم دوس گفت

ببينيم».
ــرای خودم  ــي، من ب ــك وقت ناراحت نش ــت: «ي گف
ــحال مي شوند. يك وقت  نمي گويم. مامانم، بچه ها خوش

فكر نكنند فراموش شده اند».
منيره تازه داشت برای كلاس اول راهنمايي ثبت نام 

مي كرد. اما خيلي مي فهميد.

اظهار رمضاني 
مددكار وقت بنياد شهيد مهران
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اميد
ــد.  ــم،  اما رويم نمي ش ــت بپرس خيلي دلم مي خواس
ــا ... به هر حال او وارد  ــزار بار خودم را آماده كردم ام ه
ــد. پانزده سالش بود و حتماً برای  مرحله ى جواني مي ش
ــؤالم را  ــا بايد اول س ــت. ام ــده اش برنامه هايي داش آين
ــتم منيره آنقدر شجاع و با روحيه  مي پرسيدم. مي دانس
ــت كه پاسخم را بدهد. اما خودم خجالت مي كشيدم  اس
ــؤالي را بپرسم  از خودم كه با علم و آگاهي مي خواهم س

كه پاسخش را مي دانم. بالاخره دل به دريا زدم.
ـ منيره ناراحت نيستي؟
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ـ از چي؟
ـ از اينكه ...

بقيه ی سؤالم را خوردم.
پرسيد: «نگفتي، از چي»؟

ـ از اينكه قطع نخاعي. نمي تواني راه بروی؟
ـ نه چون خدا را دارم.

ـ نااميد نيستي؟ خسته نشدی؟
ـ مگه من دشمنم كه خسته شوم.

ـ واقعاً نااميد نيستي؟
ـ چرا بايد نااميد باشم. من فقط نمي توانم راه بروم.

ـ برای آينده ات نقشه داری؟
لبخندی زد و گفت: «داری مشكوک مي زني ها»؟

گفتم: «كنجكاوم».
خيلي جدی گفت: «من خانه دارم. پول دارم. ازدواج 

مي كنم. شايد هم اگر خدا خواست ...».
خجالت كشيد.

گفتم: «شايد هم بچه دار شدی، آره»؟
سرخ شد. سرش را پايين انداخت.

گفتم: «ان شاءاالله»
اظهار رمضاني ـ مددكار
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صبر
ــر و تحمل را از كجا  ــيدم: «منيره، اين همه صب پرس

آوردی»؟
گفت: «خدا».

ــي كوچولو هم بودی، اينقدر صبور  گفتم: «حتي وقت
بودی»؟

ــر مي كنم  ــواب بدهد، اما فك ــادرم بايد ج گفت: «م
تحملم زياد بوده».

گفتم: «از كجا مي داني»؟
گفت: «خدا وقتي يك چيزی را از تو بگيرد، عوضش 
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خيلي چيزها به تو مي دهد. مهم ترينش صبر است». بعد 
ــل از هر حادثه به  ــنيدی خدا يك ماه قب ادامه داد: «ش
ــر مي دهد. اگر خدا صبر نمي داد كه آدمي با هر  آدم صب

مصيبتي درجا مي رفت آن دنيا».
ــمان نگاه كرد و گفت: «بنازم قدرتش  بعد هم به آس

را».
اظهار رمضاني ـ مددكار
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عاشق
ـ منيره چه كسي را بيشتر از همه دوست داری؟

ـ خدا
ـ بعد؟

ـ مادرم!
ـ پس پدرت چي؟

ــت دارم. اما حساب مادرم جداست.  ـ بابا را هم دوس
پدرم بايد شهيد مي شد. اما مادرم بايد مي ماند و پرستاری 

مي كرد. اگر مادر نبود، بابا نمي توانست برود و بجنگد.
ـ پس بايد خيلي مادرت را دوست داشته باشي.
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ـ من عاشق مادرم هستم. من و مادرم يك جور ديگر 
همديگر را دوست داريم. ما با هم رفيق هستيم.

يارحسين انوری 
معاون فرهنگي وقت بنياد شهيد استان ايلام
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اين ماكاروني خوردن دارد
ــت به منيره  مادر خيلي مراقبش بود،  دلش نمي خواس
ــد،  ــتر مي ش ــخت بگذرد. هرچقدر مراقبت مادر بيش س
ــد و مي گفت: «من هم دلم  ــتر ناراحت مي ش منيره بيش
مي خواهد به شما كمك كنم. اگر نگذاريد كمك كنم، فكر 
مي كنم سربارم. يك موجود به دردنخور». مادر مي گفت: 
ــته اتفاقي  «منيره جان تو امانتي. يك وقت خدايي نخواس
برايت بيفتد ...». منيره هم مي خنديد و مي گفت: «بادمجان 
بم آفت ندارد». آنقدر منيره اصرار كرد كه مادر راضي شد 
ــيد، ظرف  در كارهای خانه كمك كند. جاروبرقي مي كش
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ــت و ... مادر دورادور مراقبش بود. منيره خودش  مي شس
هم مراقب بود. مي دانست اگر آخ بگويد، مادر تب مي كند. 
اگر تب كند، مي ميرد. برای همين اجازه نمي داد آب توی 
دل مادر تكان بخورد. يك روز كه از بيرون خسته و گرسنه 
وارد خانه شدم بوی خوب غذا در تمام خانه پيچيده بود. 
مادر را صدا زدم. نبود. تعجب كردم. رفتم توی آشپزخانه، 
يك راست هم رفتم سراغ قابلمه ی غذا كه روی اجاق بود. 
گفتم: «به به، ماكاروني». از پشت سرم شنيدم كه: «بخور 
ببين چي پختم»؟ برگشتم. منيره بود. گفتم: «تو پختي»؟ 
گفت: «آره». سر تكان دادم و گفتم: «عمراً. من مي خواهم 
زنده بمانم». ويلچرش را هل داد داخل آشپزخانه و گفت: 
«وقتي تا آرنج دست هايت را خوردی مي فهمي». خنديدم. 
ــي ارزد». گفت: «خرجي  ــد. گفتم: «به امتحانش م خندي
ندارد. يك قاشق كه خوردم ديدم حرف ندارد. قاش دوم،  
قاشق سوم و ... منيره داد زد: «بسه، همه اش را خوردی». 
ــت. بخصوص ماكاروني هايي كه  ــپزی اش حرف نداش آش
مي پخت خوردن داشت. حالا بوی ماكاروني كه توی خانه 
مي پيچد صدای منيره هم توی گوشم زنگ مي زند: «اين 

ماكاروني خوردن داره».

كبری ولي زاده ـ خواهر شهيد
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نمايشگاه
ــت دانه های منجوق را از توی سوزن رد مي كرد.  داش
ــغول كار. حتي متوجه  ــخت مش ــرش پايين بود و س س
ورود من به اتاق نشد. گفتم: «منيره، كور شدی دختر»! 
ــرش را بالا گرفت و گفت: «خيلي كار دارم. بايد چند  س
ــه مي خواهي  ــم». گفتم: «مگ ــن ديگر هم كار كن كوبل
ــه دختر»! ابرو در هم كشيد و گفت:  مغازه باز كني؟ بس
«مي خواهم نمايشگاه بزنم». با تعجب گفتم: «نمايشگاه»! 
ــت. كش و قوسي به بدنش  ــوزن را روی پارچه گذاش س
ــتي جانباز منيره  ــگاه آثار دس داد و گفت: «آره، نمايش
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ــر درست  ولي زاده». گفتم: «بيكاری، برای خودت دردس
ــت: «فعلاً كه بيكارم.  ــي»؟ كلي رفت و آمد دارد. گف كن
ــغولي درست كردم. اگر  برای همين برای خودم دل مش
ــم». گفتم: «كار سختي است». گفت:  كار نكنم، مي پوس
ــم مي توانيم  ــم تا مردم ببينند ما ه ــن كار را مي كن «اي
ــتمان  كار كنيم. فكر نكنند چون جانبازيم كاری از دس
ــت و پا هستيم». كمي شانه هايش را  برنمي آيد و بي دس
ــر كاری دلت مي خواهد انجام بده».  ماليدم و گفتم: «ه
چون مي دانستم وقتي منيره تصميم بگيرد هيچ چيزی 
ــت و دوباره  ــوزن را برداش ــود. منيره س ــش نمي ش مانع

مشغول شد.
راوی كبری ولي زاده ـ خواهر شهيد
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ياد امام و شهدا
منيره گفت: «مي خواهم منزلمان بشود حسينيه».

گفتم: «چرا»؟
گفت: «برای اينكه شهدا را فراموش نكنيم».

با تعجب پرسيدم: «چطور»؟
گفت: «دور هم جمع مي شويم. دعايي مي خوانيم. به 

ياد شهدا فاتحه ای و خاطره ای».
ــي بود كه به ياد  ــي وقت بود خانه ی منيره، جاي خيل
ــهدا دعا و زيارت مي خوانديم و از  ــين (ع) و ش امام حس
ــهدا ياد مي كرديم. اصلاً ديدن منيره خودش ما را به  ش

ياد جنگ و جهاد و شهادت مي انداخت و حالا ...

امير مهردادی ـ همسايه
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خدمت
وقت سر خاراندن هم نداشتم. كنكور، بعد هم دانشگاه 
ــاره درس. فراغتي نمانده بود. بالاخره بعد  و كلاس و دوب
ــي بيايم و  ــش آمد كه به مرخص ــا فرصتي پي از مدت ه
ــن (ع) و قبور  در اولين فرصت بروم زيارت امامزاده حس
ــدم بودم. منيره و مادرش را  ــهدای صالح آباد. تازه ش ش
ــدم. مثل هميشه با هم بودند، دو يار  كه ديدم تازه  تر ش
ــوه مي افتادم.  ــره را كه مي ديدم ياد ك ــدني. مني جدانش
ــه. وقتي دلم از چيزی مي گرفت، چيزی  صبور و باروحي
از جنس ماديات اذيتم مي كرد، به ياد منيره مي افتادم و 
ــودم مي گفتم: «خجالت بكش. منيره را ببين با آن  با خ
همه درد و مشكل چقدر راحت از كنار مسائل مي گذرد». 
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و حالا آن كوه روی ويلچرش روبه رويم بود. جلوتر رفتم 
ــم  تا عرض ادبي كنم. مادر منيره از اقوام من بود. به رس
ــدم و بعد حال منيره را پرسيدم.  ادب جويای حالش ش
ــم است كه  ــيد و گفت: «اين رس منيره ابرو در هم كش
ــگاه، اينقدر خودش را مي گيرد و  هركسي مي رود دانش
ــراغ همسايه و آشنا را نمي گيرد؟ از وقتي رفتي  ديگر س
دانشگاه ديگر تحويل نمي گيری؟ خودت را مي گيری»؟

جا خوردم. سرخ شدم. دست و پای خودم را گم كردم 
ــم به خدا ما خاک پای  ــا ناراحتي گفتم: «منيره خان و ب
ــد به اينكه خود  ــما هم محسوب نمي شويم. چه برس ش

ناقابلم را بگيرم».
ــظ قلم حرف مي زني؟ بابا  خنديد و گفت: «چقدر لف

من شوخي كردم».
ــو كه بهتر مي داني  ــدم و گفتم: «منيره خانم ت خندي
ــيدم نكنه از من  ــرای همه عزيزی! به خدا ترس چقدر ب

دلگير شده باشي.
گفت: «شوخي كردم. مي دانم درس و مشق داريد. به 
هر حال وظيفه ی شما درس خواندن است. ان شاءا... در 
آينده به جامعه خدمت كني» و با حسرت آهي كشيد و 

گفت: «خوش به حالتان».
گفتم: «چرا»؟ 
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گفت: «چون مي توانيد به جامعه خدمت كنيد».
ــرده ای. تو هم مي تواني  ــم: «تو كه خدمتت را ك گفت

درس بخواني».
ــن دربه دری ها تمامي ندارد.  گفت: «مي خوانم. اما اي

هر روز يك پايم خانه است يك پايم بيمارستان».
ــم درس  ــوی. تو ه ــوب مي ش ــاءا... خ ــم: «ان ش گفت

مي خواني»؟
گفت: «ان شاءا... ما هم راضي هستم به رضای خدا».

وقتي مي خواستم جدا شوم گفت: «راستي خانه ی ما 
هميشه مثل مراسم دعا داريم. تشريف بياوريد.»

گفتم: «چشم»!
امير مهردادی ـ همسايه
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رقابت
ــت. همان قدر كه مهربان  منيره با كسي تعارف نداش
ــا صراحت بود. يك  ــود،  همان قدر هم جدی و ب و آرام ب
روز برای همايشي در مركز استان ايلام دعوت شده بود. 
ــم يكي از همكاران  ــرار بود مقاله بخواند. در اين مراس ق
ــپاه از اينكه يك نوجوان پيش از سخنراني  پدرش در س
ــه بخواند، گلايه كرد. منيره هم با كمال صراحت  او مقال
گفت: «حيف اين لباس كه تن شماست، اين لباس برای 
ــما خجالت مي كشم.  ــما بزرگ است. من به جای ش ش
ــه مي كني و رقابت  ــن نوجوان مقايس ــو خودت را با م ت
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مي كني» و بعد هم زير لب گفت: «تو بايد با پدرم رقابت 
مي كردی».

ــره را وادار به اعتراض و انتقاد مي كرد  چيزی كه مني
بدقولي مسئولان و فراموشي شهدا بود. هميشه مي گفت: 

«وای به حال ما، فردا جواب شهدا را چه بدهيم».

صحبت االله ولي زاده ـ دايي شهيد
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بابای منيره
ــان صدا  ــين، پدر را به نام پسرانش در مناطق كردنش
ــهيد ولي زاده را مي خواستند صدا بزنند  مي زنند. مثلاً ش
ــي زاده اصرار  ــهيد ول ــد: «بابای مهری». اما ش مي گفتن
داشت كه او را با نام منيره صدا بزنند. مي گفت: «بگوييد 
بابای منيره. منيره افتخار من است». منيره هم به كسي 
ــازه نمي داد بابايش را جور ديگر صدا بزنند. مي گفت:  اج

«بگوييد بابای منيره».
ــره و پدر  ــات بين مني ــن لحظ ــه تا آخري ــن رابط اي
ــرای آخرين بار بر اثر  ــرار بود. منيره كه ب ــهيدش برق ش
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ــي از مجروحيت بستری شد. عفونت همه ی  عوارض ناش
ــت.  ــش را دربر گرفته بود. ديگر توان مقاومت نداش بدن
ــت برود. در «آى سى يو» بستری  خودش هم مي خواس
ــدوار بوديم  ــه «كما» رفت همه امي ــود. وقتي منيره ب ب
دوباره برگردد. برخي از اطرافيان پيشنهاد مي كردند كه 
اكسيژن او را قطع كنيم. حتي يكي از پزشكان معالج هم 
ــاس مي كرديم بايد  اين بحث را مطرح كرد ولي ما احس
ــگار منتظر بود. منتظر  ــك اتفاقي بيفتدد. اما منيره، ان ي
ــاعت ها مادرش پشت  ــي يا چيزی. در اين مدت س كس
ــام يا  در اتاق مي ماند. حتي وقتي كه ما برای ناهار و ش
ــتراحت مي رفتيم، مادرش مي ماند. تا اينكه يك روز  اس
سردار نوری اللهي از همرزمان پدر منيره و از فرماندهان 
ــر منيره  ــتان آمد. وقتي بالای س ــپاه ايلام به بيمارس س
ــيد گفت: «منيره من پدرت هستم. ببين بابا آمده».  رس
در همين لحظه منيره لبخندی زد و بعد هم همه علائم 

حياتي او قطع شد.

صبحت االله ولي زاده ـ دايي شهيد
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سقا
ــن مي آيي يا نه»؟ گفتم:  ــال با م گفت: «بالاخره امس
ــم». گفت: «خجالت نداره».  «منيره من خجالت مي كش
گفتم: «ما ديگه بزرگ شديم». نگاهم كرد. هيچي نگفت. 
چرخ های ويلچرش را هل داد كه برود. دسته های ويلچر 
ــا»؟ گفت: «اجازه مي دهي بروم  را گرفتم و گفتم: «كج
منزل»؟ گفتم: «منيره من حرف دارم». برگشت با خنده 
ــم: «مي دانم». گفت:  ــت: «من اصرار نمي كنم». گفت گف
ــس چي»؟ گفتم: «آخه من هم دلم مي خواهد بيايم.  «پ
ــديم. يك وقت مردم چه مي  گويند.  اما ما ديگه بزرگ ش
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حرف در نمي آورند. مي گويند دو تا دختر راه افتادند كه 
چي»؟

ــری تو داری از اين  ــيد و گفت: «صغ ابرو در هم كش
ــرش را چند بار  ــت. بعيد». س حرف ها مي زني! بعيد اس
تكان داد. چند لحظه سكوت بين ما دو تا فاصله انداخت. 
ــو  گفتم: «تو يك راه پيش پای من بگذار». گفت: «پاش
ــينيه». گفتم: «پس اجازه بده حاضر شوم».  برويم حس
ــردم و ويلچرش را  ــرم محكم ك ــش چادرم را روی س ك
ــور و شوق  ــينيه. با ش هل دادم. با هم رفتيم طرف حس
ــد و خاطره اش  بچه ای كه برای اولين بار جايي رفته باش
را بگويد. از خاطرات حسينيه گفت، گفت: «يادته يادته 
ــينيه. وای كه چه حالي  بچه بوديم با هم مي رفتيم حس
ــر بوديم و با دسته راه  ــت. يادته مي گفتم كاش پس داش
ــط  ــر مي زديم، يادته ...» پريدم وس ــم و زنجي مي افتادي
ــت از كجا تو  ــش و گفتم: «آره يادمه اما يادم نيس حرف
ــيد: «كدام عادت»؟  ــروع كردی»؟ پرس اين عادت را ش
گفتم: «همين كه دهه ی محرم به عزاداران امام حسين 
ــت»؟ گفتم:  ــيد: «تو يادت نيس (ع) آب مي دهي»؟ پرس
ــت». نفس عميقي كشيد. شايد هم آه  «دقيق يادم نيس
ــين (ع)  ــيد و گفت: «از وقتي كه فهميدم امام حس كش
ــنه بودند». سكوت كرد. بغض  و بچه هايش در كربلا تش
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ــم های قشنگ منيره  ــك توی چش كرد. حدس زدم اش
ــال و هوايش عوض  ــه زده. اينجور وقت ها منيره ح حلق
ــكان را نمي فهميد. چه  ــد. گريه مي كرد. زمان و م مي ش
توی حسينيه، چه در مراسم هايي كه در منزلشان برگزار 
ــيد،  ــد. وقتي روضه به عطش امام و بچه ها مي رس مي ش
ــد و زير  منيره ديگر تاب نمي آورد. ناله هايش بلند مي ش
ــين (ع)». وقتي  ــين (ع)، يا حس ــب مي گفت: «يا حس ل
ــينينه،  درش بسته بود. منيره گفت: «اين  رسيديم حس
ــته را مي بيني، چه حالي مي شوی»؟ گفتم: «دلم  در بس
ــد. اصلاً داخل  ــه باز باش مي گيرد. دلم مي خواهد هميش
حسينيه حال و هوای ديگری دارد». گفت: «آفرين چي 
ــقای حسين (ع)، مير علمدار  يادت مي آيد»؟ گفتم: «س

نيامد،  ابوالفضل نيامد».
گفت: «صغری من و تو برای مردم زندگي نمي كنيم. 
ــين (ع) و بچه هايش  ــن و تو هرچي داريم از امام حس م
داريم. چرا بايد خجالت بكشيم». بعد هم با خنده گفت: 
«اصلاً مي داني دسته بي حضور ما معني نداره». خنديدم. 
ــانه هايش را محكم فشار دادم و گفتم: «تو هم با اين  ش
ــال است روز عاشورا  حرف ها». گفت: «من و تو خيلي س
ــال است كه من هر  ــته حركت مي كنيم. خيلي س با دس
ــورا به فردايي فكر مي كنم كه با يك فلاكس  ــب عاش ش
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ــين (ع) پذيرايي كنم. آخر كار  آب از عزاداری امام حس
ــت من برنمي آيد. اگر اين كار را هم نكنم  ديگری از دس
از خودم دلخور مي شوم. اگر به عزاداری امام حسين (ع) 
ــه بگوييم؟ صغری! همين  ــم، فردای قيامت چ آب ندهي
كار كوچك را هم آقا مي بيند. اگر در خانه ی امام حسين 
(ع) به روی ما هميشه بسته شود چه كنيم»؟ دلم لرزيد. 
گفتم: «منيره. منيره». گفت: «وای به حال ما اگر آقا به 

ما توجه نكند»؟
ــرط دارم. آن هم اينكه امسال  با شيطنت گفتم: «ش
ــل از همه خودت از آن آب بخوری». خنديد و گفت:  قب
ــذاری. خودت بهتر  ــرط بگ «تو حق نداری برای من ش
ــي رود. بعدش  ــه نيايي منيره م ــي چه بيايي، چ مي دان
ــد  ــين (ع) خجالت نمي كش منيره از بچه های امام حس
ــقای عزاداران حسين (ع) هستم. روز  آب بخورد. من س

عاشروا به ياد كربلا آب نمي خورم».
صورتش را بوسيدم. گفتم: «من هم مي آيم». عادتش 
ــورا با يك فلاكس آب با دسته ی  ــال روز عاش بود هر س
ــه آن ها آب  ــين (ع) راه مي افتاد و ب ــزاداران امام حس ع

مي داد.
ــت جايش خالي است. هر سال  ــالي اس حالا چند س
ــب عاشورا فكر مي كنم فردا منيره را با همان فلاكس  ش
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ــرم اين  ــينيه مي بينم. هنوز تو س ــي دم حس آب قديم
ــين (ع) مير علمدار نيامد،  ــقای حس صدا مي پيچد: «س
ــت بندش با خودم زمزمه مي كنم:  ابوالفضل نيامد» و پش

«منيره نيامد،  منيره نيامد».

 صغری رادپور ـ دوست شهيده
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خانه ای برای منيره

ــيد حرف  ــت از دردهايي كه مي كش ــره هيچ وق مني
ــور بود به  ــد كه مجب ــي زد. فقط وقتي ناراحت مي ش نم
خاطر عوارض جراحت،  هرچند وقت يكبار بستری شود 
ــث يا پايان  ــه امتحان پايان ثل ــت زماني ك آن هم درس
سال داشت. مي گفت: «من همين جور خيلي از درس و 
مشقم عقب افتاده ام». اين عقب افتادن ها خيلي اذيتش 

مي كرد.
ــد. مادر  ــره خيلي زود بد مي ش ــن اواخر حال مني اي
همه اش دعا مي كرد و شفای منيره را از خدا مي خواست. 
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ــادر يك جوری غريب  ــود. هوا هم گرمِ گرم. م ــاه ب تيرم
ــت و  ــاعت ها توی حياط مي نشس مي رفت توی فكر. س
چيزی نمي گفت. يك شب رفتم كنارش. پرسيدم: «مامان 
ــده»؟ گفت: «نمي توانم قبول كنم بايد امانت  چيزی ش
ــيدم: «مامان اتفاقي افتاده»؟  پدرت را پس بدهم». پرس
گفت: «هنوز نه». گفتم: «بگو چي شده». گفت: «منيره 
ــاءا....»  ــت ان ش خواب پدرت را ديده». گفتم: «خير اس
گفت: «از وقتي خوابش را تعريف كرده، دلشوره ام بيشتر 
ــده. من از امتحان مي ترسم. مي ترسم نتوانم صبوری  ش
كنم». گفتم: «بگو چي خواب ديد»؟ گفت: «خواب ديده 
ــن پای منيره. يكي  ــا با دو نفر ديگر آمده اند پايي كه باب
ــره جواب داده نمي توانم  ــو. مني از آن ها گفته منيره پاش
ــو راه برو.  ــرد گفته من مي گويم بلند ش ــروم. آن م راه ب
ــد: بابا من  ــدرش نگاه مي كند و مي گوي ــره هم به پ مني
ــو تو مي تواني. منيره  نمي توانم. پدرت مي گويد: بلند ش
تعريف كرد توی خواب وقتي بلند شدم و راه افتادم انگار 
روی اسفنج راه مي روم. زير پايم نرمِ نرم بود. يك خانه ى 
قشنگ نشانم دادند. گفتم: چقدر قشنگه؟ مال كيه؟ بابا 
گفت: مال تو. گفتم: بگذاريد بروم داخلش. بابا گفت: نه 

يك هفته ى ديگر مال تو مي شود».
ــتم برای دلداری مادر چه بگويم. او كه خود  نمي دانس
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ــنگ صبور همه بود.  ــه همه را دلداری مي داد. س هميش
ــك مادر ديگر  ــه مي گرفتيم. دل كوچ ــه از او روحي هم
ــهادت پدر، سخني  ــت. غم ش طاقت اين همه غم نداش
ــتاری از بچه های جانبازش، سرپرستي  ــال های پرس س
ــه ايستاده بود چون  ــهيد و ... اما مادرهميش بچه های ش
ــت روز بعد منيره به خانه ی جديدش  ــرو. هفت هش س
ــتار تمام لحظه های خوش و  رفت. مادر كه همدم و پرس
ناخوش منيره بود، با روحيه ای مثال زدني منيره اش را با 
ــفيد بر تنش پوشيد و عروس  گلاب معطر كرد. لباس س
ــره را كنار پدر دفن كرد و  ــپرد. مني نازش را به خاک س
ــين تا حالا من از عروس نازم مراقبت  گفت: «عبدالحس

كردم. حالا نوبتي كه باشد نوبت شماست».
ــافت طولاني مهران تا گلزار  ــنبه مادر مس هر پنج ش
ــهدای صالح آباد را به ديدن شهيدانش مي رفت. مادر  ش
چيزی نمي گفت. اما مي ديديم كه ذره، ذره آب مي شود. 
او خلق شده برای جنگيدن و حالا با دردی به نام سرطان 
ــرطان اما قوی تر از او بود. درست  بايد مبارزه مي كرد. س
ــه  ــال پس از منيره، مادر در 78/4/31 تا هميش يك س

آسماني شد و به منيره و پدر پيوست.

كبری ولي زاده ـ خواهر شهيد
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درخت همراز
هميشه وقتي مي شنيدم هيچ غيرممكني، غيرممكن 
ــت تعجب مي كردم. ياد بازی های اداری مي افتادم  نيس
ــود  ــتند گير بدهند و كاری انجام نش كه وقتي مي خواس
ــت». ياد حرف بزرگ ترها كه  مي گفتند: «غيرممكن اس
ــت واقعاً ممكن نبود. اما من  وقتي مي گفتند ممكن نيس

باور كرده بودم غيرممكن غيرممكن است. اما حالا ...
ــگاه مي كنم  ــط حياط خانه ن ــالا كه به درخت وس ح
مي بينم هيچ چيزی غيرممكن نيست. اگر خدا بخواهد. 
ــوازش مي كنم. دلم  ــي روم زير درخت. برگ هايش را ن م
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ــته ام درخت منيره. حالا كه  ــمش را گذاش مي گيرد. اس
منيره نيست اين درخت همراز و سنگ صبور من است. 
هروقت مي آمد خانه ما زير سايه ی درخت مي نشستيم، 
ــم، درد دل مي كرديم. او  ــرف مي زديم، حرف مي زدي ح
ــنيدم. من مي گفتم: منيره مي شنيد.  مي گفت. من مي ش
ــدای بقيه درمي آمد. مي گفتم:« منيره همه  آنقدر كه ص
ــود. حتي اين  ــان مي ش ــتي من و تو حسودی ش به دوس
ــان مي كنند».  ــد از آن بالا نگاهم ــك ها كه دارن گنجش
ــراز من و  ــا اين درخت هم ــد و مي گفت: «ام مي خندي
ــي چيزی  ــنود و به كس ــت. حرف های ما را مي ش تو اس
ــت كه يكي  ــه جايي مي نشس نمي گويد». منيره هميش
ــانه هايش مي افتاد. منيره  ــاخه های درخت روی ش از ش
ــت: «اين  ــوازش مي كرد و مي گف ــای درخت را ن برگ ه
ــريك هستند». يك روز گفتم:  برگ ها هم با من و تو ش
ــتر  ــاخ و برگ ها تو را بيش «منيره، هيچ مي داني اين ش
ــانه های تو مي نشينند».  ــت دارند. هميشه روی ش دوس
ــدی»؟ بعد با لحن  ــت: «چرا؟ از كجا فهمي با خنده گف
ــاور كن اين  ــم: «ب ــمند»؟ گفت ــت: «دانش ــوخي گف ش
ــك آدم بزرگ مثل تو  ــم افتخار مي كند كه ي درخت ه
ــت». خودش را روی ويلچرش  ــايه اش نشسته اس زير س
ــتم». گفتم:  ــكان داد و گفت: «يعني اينقدر چاق هس ت
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«من شوخي نمي كنم». منظورم را مي فهميد. بعد خيلي 
جدی گفت: «نه بابا، اينقدرها هم بزرگ نيستم. ترا خدا 
ــم: «جدی مي گويم». گفت:  تو ديگه تعارف نكن». گفت
«بزرگ اونا بودن كه رفتن. هر وقت من رفتم پيش بابام 

آن وقت بزرگم».
ــت برود نگاهم كرد و گفت: «صغری  وقتي مي خواس
ــده  ــم وصيت كنم». خنديدم و گفتم: «قرار ش مي خواه
ــوخي نمي كنم. خواب بابام  ــوی»؟ گفت: «ش رفتني ش
ــوی». جلوی  ــرّم راحت مي ش ــه زودی از ش ــدم. ب را دي
ــت در مورد من  ــم: «بي معرف ــتم و گفت ويلچرش نشس
ــتم  ــور فكر مي كني». دس ــت جون جوني ات اينج دوس
ــره كه رفت دلم  ــت: «بي خيال». مني ــار داد و گف را فش
ــور افتاد. وقتي منيره به حالت كما رفت، با خواهش و  ش
التماس رفتم بالای سرش. التماسش كردم با من حرف 
ــي زد. آرام روی تخت خوابيده  ــد. اما منيره حرف نم بزن
بود و فقط ضربان قلبش كه به ما اميد مي داد اما ضربان 
ــاعت دوى بعد از نيمه شب  قلب منيره دهم تير 77، س
ــا او را برای خاک  ــتاد تا م ــه از حركت ايس برای هميش
عروس كنيم. وقتي از گلزار شهدا برگشتم خانه، درخت 
ــده بود. جلو رفتم. همان  همراز انگار كمرش خميده ش
ــاخه ای كه  ــت. ديدم همان ش جايي كه منيره مي نشس
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ــده. گفتم:  ــانه های منيره مي نشست خشك ش روی ش
ــت». يكي از بچه ها كه نزديكم بود گفت:  «غيرممكن اس
«چي»؟ شاخه ی خشكيده را نشانش دادم و گفتم: «اين 
ــت: «نمي دانم. از ديروز  ــاخه تازه جوانه زده بود». گف ش
ــده». بغضم تركيد. درخت را بغل  ــاخه خشك ش اين ش
ــر دادم و آرام گفتم: «تو هم مثل من  كردم و گريه را س

تنها شدی. يعني من و تو تنها شديم».

صغری رادپور ـ دوست شهيده



دم
 دوي

مي
ما 

ی ش
ه پا

پا ب
66

پرواز
با هم بوديم. با هم زندگي كرديم. آن ها به اوج آسمان 
ــديم. وقتي رفتند  ــيدند و ما در انتهای زمين گم ش رس
ــان ماند و يادشان و بچه هايي كه سپردند: «ما  خاطراتش

رفتيم اما شما هوای بچه های ما را داشته باشيد».
ــان را مي ديديم خجالت مي كشيديم.  وقتي بچه هايش
مي ترسيديم. مي ترسيديم يك نفر از آن ها بگويد: «شما 
كه با پدر ما رفتيد چرا تنها برگشتيد. پس بابای مهربان 

ما كو»؟
ــؤال كوتاه مي توانست پتكي باشد كه بر سرمان  اين س
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ــتيم از نگاه های معصومانه  ی  ــرم داش ــد. ش كوبيده مي ش
ــزرگ بودند كه هيچ وقت  ــن بچه ها. اما بچه ها آنقدر ب اي
ــتند خجالت ما را ببينند. اما ما وظيفه داشتيم از  نخواس
آن ها سراغ بگيريم. برويم كنارشان بنشينيم. برايشان قصه 
ــم؛ قصه ی پدری كه رفت تا ايران بماند. يكي از آن  بگويي
بچه ها منيره بود. اما منيره فرقي با بچه های ديگر داشت. 
ــمن تحميل كرده بود.  ــره قرباني جنگي بود كه دش مني
ــرده بود. پدرش را گرفته  ــي كه خانه اش را خراب ك جنگ
ــای خودش را.  ــرده بود و پاه ــادرش را مجروح ك بود. م
ــاع جنگ بود و پدر افتخار مي كرد  منيره جانباز قطع نخ
ــت خاكريز كنار هم  ــي گاه گاهي وقتي پش به منيره. كس
ــيرين زباني هايش.  حرف مي زديم، از منيره مي گفت و ش
ــتر از سنش مي فهمد. شهيد ولي زاده نگران  از اينكه بيش
ــه خودم قول  ــد ب ــماني ش آينده ى منيره بود و وقتي آس
دادم كه هوای منيره را داشته باشم. به ديدارش مي رفتم. 
ــاعت ها با هم حرف مي زديم. او از پدرش مي پرسيد و  س
من از پدرش مي گفتم. برعكس همه كه گريه مي  كردند، 
منيره مي خنديد. مي خنديد و افتخار مي كرد به پدری كه 
ــرافراز. وقتي مشغله ی كاری اجازه ی ديدار  دلاور بود و س
ــيدم. هميشه  خصوصي نمي داد. تلفني حالش را مي پرس
ــغول كار بودم تلفن  ــاد بود و خندان. يك روز كه مش ش
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ــت. گويا  ــدا درآمد. گفتند: «حال منيره خوب نيس به ص
سراغ پدرش را گرفته». دلم گرفت. با عجله به بيمارستان 
ــره در اتاق مراقبت های ويژه بين دنيا و آخرت  رفتم. مني
سرگردان بود و منتظر. منتظر چيزی يا كسي. بغض كرده 
ــرم زنگ  ــتم چه بگويم. صدايش توی س بودم. نمي دانس

مي زد: «از پدرم چه خبر»؟
و توی دلم مي گفتم: «به ديدارش مي روی».

ــي منيره  ــزی بگو. نمي بين ــردار يك چي گفتند: «س
منتظر است»؟

ــد و بر زبانم جاری؛  ــگار چيزی در وجودم كلمه ش ان
ــي كه به جای من حرف مي زد و مي گفت: «منيره،   كس
ــتم. آمده ام ديدنت.  منيره جان، دخترم. من پدرت هس

منم بابا ...».
ــت.  منيره ديگر منتظر نماند. منيره به كلمه ها پيوس

به پدرش.
ــم يا ناراحت. خوشحالم كه  ــحال باش نمي دانم خوش
ــت و ناراحتم از اينكه  ــرا به جای پدرش پذيرف منيره م
ــد.  ــت تا مثل پدرش قوت قلبمان باش ديگر منيره نيس
ــين (ع) فراموش  اميدمان بدهد و بگويد: «مگر امام حس

شده است كه شهدا فراموش شوند». 

سردار نوراللهي ـ فرمانده سابق سپاه منطقه ايلام
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او خيلي خوب بود

ـ منيره خيلي خوب بود.
ـ چي بگم. خوب بود.

ـ خدايا اين دختر چقدر ماه بود.
ـ منيره خيلي خوب بود.

ـ آخه چي بگم. خيلي خوب بود.
ـ جاش خيلي خاليه.

ـ جز خوبي هيچي خاطرم نيست.
ــتيم  ــم مي خواس ــايه، معل ــت، همس ــي از دوس وقت
ــد. همه  ــلات بالا رديف مي ش ــي بگويند جم خاطرهاي
مي گفتند: «خيلي خوب بود». مي پرسيدم: «مثلاً چه كار 
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مي كرد؟ چي باعث مي شد»؟ و همه يك كلام مي گفتند: 
«بابا گفتن نداره. خيلي خوب بود. خوب بود. يعني خوب 
ــه خوب بوده كه ترجمه نمي خواهد و من مانده  بود. آخ

بودم اين خوب بودن را چگونه ترجمه كنم».
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«وصيت نامه»

«انّ مع العسر يسُراً»
بعد از هر سختى آسانى هم هست

ــد بود مرا در  ــور دفن من خواهي ــاني كه مأم ای كس
ــياهي قرار دهيد تا مردم بدانند روسياه بوده ام.  تابوت س
ــد از اين دنيا هيچ  ــتانم را باز بگذاريد تا مردم بدانن دس
ــاز بگذاريد تا مردم  ــرده ام. پاهايم را ب ــزی با خود نب چي
بدانند با اين پاها كاری نكرده ام. چشمانم را باز بگذاريد 
ــي بر مزارم  ــم انتظار بودم. تكه  يخ ــا مردم بدانند چش ت
ــود و به جای  ــيد آب ش بگذاريد تا با اولين طلوع خورش
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پدرم برايم گريه كند.

خواهر جانباز منيره ولي زاده
سه شنبه 76/9/18
ساعت 8:30 شب
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گل هميشه بهار ...

تقديم به شهيده (منيره ولي زاده) فرزند سردار رشيد 
اسلام شهيد عبدالحسين ولي زاده كه در لحظات بازگشت 
ــای نبرد از درِ خانه تا جايگاه دختر برومندش  از جبهه ه
را سينه خيز طي مي كرد؛ مبادا كه شرم ناتواني استقبال 
ــه اش را بيازارد. درود خدا بر روان  روح لطيف جگرگوش

پاكشان باد!

پدر كه رفت نگاهت هميشه جاری شد
بهار بغض غريبت پر از قناری شد
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پدر كه رفت نگاهت به روی در گل كرد
سكوت خانه ی ما را پر از تغزل كرد

پدر كه رفت ميان شب برادر تو
شكست آينه ی روزهای مادر تو

پدر كه رفت تبسم به روی لب خشكيد
نگاه ثانيه ها در گذار شب خشكيد

همان كه گاه رسيدن نشسته مي آمد
زشرم ديده ی پاک ات شكسته مي آمد

همان كه «شاخ شميران» هنوز در يادش
به قاب سرخ گرفته دل جنون زادش

همان كه دشت نبرد آشنای جانش بود
پرند شعله ى باروت آسمانش بود

غريو سرخ تفنگش ميان دشت جنون
نوشته اى است هميشه به روى لوح قرون
همان كه نام سرافراز او «ولى زاده» است

تبار غربتش از لاله هاى آزاده است
صداى يارب اندوهگين او در شب

صفا دوانده به رگ هاى گفت و گو در شب
پدر كه رفت نگاهى هميشه جارى كاشت

ميان چار خزانت گلي بهاری كاشت
مسافرم چقدر زود عزم رفتن كرد
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قنارى ام زقفس اشتياق گلشن كرد
پرنده ى غزل من گل بهاره ى من

شكست خلوت شب هاى بى ستاره ى من
شكست پشت غزل هايم از شكيب شما
غزل شراره ى خردى است از لهيب شما
لهيب آتش دردى كه در دلت جا داشت

شرار اشك گرانى كه شور دريا داشت
پرنده ى غزل من! چه زود كوچيدى

چه زود نرگس خود را ز باغ ما چيدى
هنوز چشم غريبم به جاى خالى توست

كوير داغ دلم تشنه ى زلالى توست
قريحه از غم هجرت به سوز مي گريد
ز شرم بي تو سرودن هنوز مي گريد

قريحه نه كه جهاني به همنوايي غم
گلي هميشه بهار است با تو پاييزم

غمت نه بار شكيبي است ساده بر دل ما
كه داغ بار گراني است بر تغافل ما
كجاست باغ نفس های عطرآگينت

كجاست زمزمه های چشم های شيرينت
اميد با نگهت با بهار گل مي داد

به روی صندلي چرخ دار گُل مي داد
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نشسته بود نگاهم به راه آمدنت
گل امُيد به پا شد به گاه آمدنت

ولي نگاه غريبانه ی اهالي درد
به جای مژده خبرهای ناگوار آورد

پرنده ام به خدا قلب مادرت تنگ است
ميان آينه هايش ترنمّ سنگ است
شرار آتش هجرت كلام را سوزاند
رحيق درد فراق تو جام را سوزاند

هنوز چشم غريبم به جای خالي توست
كوير داغ دلم تشنه ی زلای توست

بهروز سپيدنامه
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